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این کتاب 

متعلق است به

! من خبرنگار ویژه‌ی  بله، ته‌آ استیلتن، خواهر 
ماکاموشی  جزیره‌ی  روزنامه‌ی  معروف‌ترین   ،
هستم. عاشق سفر و ماجراجویی‌ام و از ملاقات با جوندگان سراسر 

جهان لذت می‌برم! 
داخل تاپفورد، دانشکده‌ای که در آن فارغ‌التحصیل شدم و برای 
تدریس هم دعوت شدم، با پنج دختر واقعاً خاص آشنا شدم: کولت، 

نیکی، پامه‌لا، پائولینا، و ویولت.
آن‌ها خیلی زود دوستان فوق‌العاده‌ای برای همدیگر شدند، بعد 
هم آن‌قدر از من خوششان آمد که تصمیم گرفتند گروهشان را با 
 اسم من صدا بزنند: ته‌آ سیستِرز )به انگلیسی یعنی خواهران ته‌آ(
گرفتم  تصمیم  همین،  برای  بود.  هیجان‌انگیز  خیلی  من  برای  این 

ماجراهای آن‌ها را تعریف کنم. ماجراهای فوق‌موشانه‌ی...

سلام، من ته‌آ استیلتن هستم!



نام:  نیکی

لقب: نیک

محل تولد: اقیانوسیه )استرالیا(

آرزوی شخصی: دوست داره به محیط‌زیست کمک و رسیدگی کنه.

علایق: فضاهای باز و طبیعت

ویژگی‌ها: همیشه خوش‌اخلاقه، فقط کافیه توی فضای باز قرار بگیره.

نقطه‌ضعف: هرگز نمی‌تونه بی‌کار بمونه!

از مشکل »ترس از فضا‌های بسته« رنج می‌بره، نمی‌تونه  راز: 

فضاهای بسته رو تحمل کنه. 

نیکی

نام: کولت

لقب: کوکو

محل تولد: اروپا )فرانسه(

آرزوی شخصی: خیلی به تیپ و ظاهرش اهمیت می‌ده. آرزوش اینه که 

خبرنگار دنیای مد بشه.

علایق: رنگ صورتی

ویژگی‌ها: خیلی پرانرژیه و همیشه ایده‌های جذاب داره.

نقطه‌ضعف: همیشه تأخیر داره.

راز: برای این‌که به آرامش برسه کافیه که موهاش رو بشوره و اون‌ها رو 

فر کنه و هیچ‌چیزی مثل مانیکور 

و پدیکور بهش آرامش نمی‌ده! 

کولت

کولت نیکی



نام:  ویولت

لقب: وی‌وی

محل تولد: آسیا )چین(

آرزوی شخصی: دلش می‌خواد یه 

ویولن‌زن درجه‌یک بشه. 

علایق: کتاب. اون یه روشن‌فکر 

واقعیه!

جزئیات  به  خیلی  ویژگی‌ها: 

توجه داره و همیشه دوست داره با 

چیزهای جدید آشنا بشه.

نقطه‌ضعــف: یه‌کــم زودرنجــه و دوســت نــداره کســی دســتش 

بنــدازه. اگــه به‌انــدازه‌ی کافــی 

غرغــرو  و  بداخــاق  نخوابــه، 

می‌شه و نمی‌تونه تمرکز کنه.

موسیقی  به  گوش‌دادن  با  راز: 

با  سبز  چای  نوشیدن  و  کلاسیک 

رایحه‌ی میوه آروم می‌شه.

ویولت

نام:  پائولینا

لقب: پیلّ

محل تولد: آمریکای جنوبی )پرو(

آرزوی شخصی: دوست داره دانشمند بشه.

علایق: سفر‌کردن و آشناشدن با افراد مختلف از سراسر دنیا. به 

خواهرش ماریا هم خیلی وابسته‌ست.

ویژگی‌ها: عاشق کمک‌کردن به بقیه‌ی جوندگانه.

نقطه‌ضعف: کمی خجالتیه و گاهی هم شلخته!

اغلـب موفـق می‌شـه  کامپیوتـره.  نابغـه‌ی  یـه  اون  راز: 

مسـائل پیچیـده رو بـا اطلاعات زیـادی کـه از اینترنت 

به دست می‌آره حل کنه.

پائولینا

پائولیناویولت



نام:  پامه‌لا 

لقب: پَم

محل تولد: آفریقا )تانزانیا(

آرزوی شخصی: دوست داره خبرنگار ورزشی بشه و یا مکانیک. 

علایق: پیتزا، پیتزا و باز هم پیتزا! حتی اگه بشه صبحانه هم پیتزا 

می‌خوره!

ویژگی‌ها: اگرچه یه‌خرده عجوله ولی همیشه برقرارکننده‌ی صلح 

و آشتیه و اصلًا رابطه‌ی خوبی با دعوا و بحث نداره.

نقطه‌ضعف: خیلی عجول و شتاب‌زده‌ست.

راز: یه پیچ‌گوشتی و آچار فرانسه بهش بدید، هر مشکل 

مکانیکی‌ای باشه حل می‌شه!

پامه‌لا 

نام :  .............................

     لقب: .....................................

محل تولد: ......................................................

................................................ شخصی:  آرزوی 

..................................................................

 .................................................................

علایق: ..........................................................

ویژگی‌ها: ........................................................

نقطه‌ضعف: ....................................................

راز:  ..............................................................

عکست رو‌ این‌جا 
بچسبون!

تو هم می‌خوای در ماجراجویی خفن ما شرکت کنی؟

اسم خودت را این‌جا بنویس.

پامه‌لا 



معمای دراگون



سلام دوستان! 
شما هم می‌خواهید به ته‌آ سیسترِز 
کمک کنید تا راز معمای دراگون را 
است  کافی  فقط  نیست،  کار سختی  کنند؟  حل 

بار، وضعیت را کنید: این یعنی یک سرنخ مهم توی آن صفحه  هر وقت این علامت ذره‌بین را دیدید، دقت تمام دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. را وجود دارد. هر چند وقت یک  چیزی  تا  کرد  خواهیم  بررسی 
فراموش نکنیم.

خب، حالا آماده‌اید؟
معما در انتظار شماست!

یک دعوت نامه ی مرموز

تازه آخرین  همه‌چیز در یکی از شب‌های ماه سپتامبر شروع شد. 
بــرادرم  کــه  روزنامــه‌ای  جونــدگان،  جریــده‌ی  بــه  را  مقالــه‌ام 
 مدیرش است، تحویل داده بودم. تحقیق 
ساده‌ای درباره‌ی  بود. خیلی از نتیجه‌اش راضی 
بودم، عکس‌ها هم  شده بودند. به‌سمت خانه 
به راه افتادم و توی ذهنم برای  توی وان معطر به 

 لحظه‌شماری می‌کردم. 
با بیشترین سرعتی که در پنجه داشتم، مثل برق‌وباد 

راه افتادم. 
همین‌کـه در آپارتمـان را بـاز کـردم، متوجـه یک 
به‌طـرز  کـه  شـدم  پسـتچی  لبـاس  بـا  مـوش 

مشکوکی به من نگاه می‌کرد. 

ته‌آ استیلتن



     ک دعوت نامه ی مرموزی     ک دعوت نامه ی مرموزی
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؟« با صدای فوق‌العاده تیزی پرسید: »
، خــودم  ــا  جــواب دادم: » مــن هــم ب

هستم.«
معروف؟  استیلتنِ  »ته‌آ  پرسید:  غریبه  موش 
؟« خیلی  خواهر 

دوباره جواب مثبت دادم و  با کلافگی گفتم: »بله!«
، خواهر معروف  پرسید: »

خیلی معروف، ناشر و سردبیر روزنامه‌ی جریده‌ی جوندگان، معروف‌ترین 
روزنامه‌ی ماکاموشی؟«

داد زدم: 

یـک قـدم پریـد عقـب و جیـر زد: »اِ...! ایـن دیگـه چه وضعشـه؟ فقط 
می‌خواستم مطمئن بشم! آخه می‌دونید، یک نامه‌ی  براتون 
دارم! این‌جـا رو نـگاه کنیـد؛ پاکـت آبـی، کاغـذ پوسـتی بـا مهرومـوم 
قرمز... این یه نامه‌ی خفنه، الکی نیستش که!  

مثل تبلیغات معمولی تخفیف فروشگاه‌ها نیستش که!«

بلـه، حـق بـا او بـود. واقعـاً بـه نظـر می‌رسـید نامـه‌ی مهمی باشـد. 
ولی از طرف چه کسی می‌توانست باشد؟ 

دل‌تودلـم نبـود، ولـی خـب پسـتچی بی‌خیـال نمی‌شـد و همچنـان 

مهمی

 هستم؟ بله، می‌تونستم 

مهمی

»می‌دونید من چند وقته‌ این‌جا 
 هـم بندازم، 

مهمی

پاکـت رو توی 
می‌دزدیدنـش  اگـر  بعـدش  خـب  ولـی 
چـی؟ مسـئولیتش بـا کی بـود؟ نه، 
مقصـر  کـی  بگیـد،  رو  راسـتش 

می‌شد؟ هان؟« 
از  داشــت  گوش‌هایــم  دیگــر 
 داغ می‌شــد! نامــه 

مهمی

را از پنچــه‌‌اش قاپیــدم و وارد خانــه 
شــدم.قبل از این‌کــه در را ببنــدم، 

مهمی

همی
م

مهمی
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ه با خودش حرف می‌زند.
دم ک

شنی
خیلی محبت کردید که منتظرم موندید!« تشکر کردم: » 

درحالی‌که از پله‌ها بالا می‌رفتم، 

تاپفورد

یک دراگون با »ت« بین پنجه هایش

داخل هال متوجه شدم که روی مهروموم پلمب نامه یک »ت« 
بین پنجه‌های دراگون حک شده است. آن تصویر را می‌شناختم، 

علامت تاپفورد بود...
			  دانشکده‌ی سختگیر تاپفورد،

دانشکده‌ی باستانی تاپفورد،
دانشکده‌ی بسیار معتبر تاپفورد،

و  و ذکاوت،  پاداش هوش  آن  پذیرفته‌شدن در  دانشکده‌ای که 
تدریس در آن افتخار است. 

 چیزی از من می‌خواستند؟؟؟
یعنی چه

. مهروموم را شکستم و پاکت  دمم از هیجان
نامه را باز کردم و...

23



پنجه هایش بین «تبا » ونگک درای پنجه هایش بین «تبا » ونگک درای           
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 ، مـن  مـن،  نمی‌شـد!  بـاورم  مقـدس!  پنیـر  یـا 
خبرنـگار ویـژه‌ی جریده‌ی جوندگان، یک دعوت‌نامه‌ی رسـمی برای 
بـه   یـک دوره‌ی   تدریـس 
منتخب و گلچین‌شده توی دانشکده‌ی تاپفورد دریافت کرده بودم. 

می‌دانستی؟
قدیمی‌ترین مهروموم‌ها برای پلمب‌کردن نامه‌های پوستی لوله‌شده، با کمی 

خاک رس ساخته می‌شد و روی آن نشان شخصی که متن نامه را نوشته بود، حک 

می‌شد. امروزه هم از مهروموم استفاده می‌شود؛ برای مثال، وقتی درِ شیشه‌ی 

مربا با یک نوار کاغذ به شیشه وصل می‌شود، مهروموم می‌شود. اگر نوار کاغذ 

سالم باشد، می‌توان مطمئن بود که شیشه هرگز باز نشده است.

واقعـاً خوش‌حـال، هیجـان‌زده و مفتخـر بـودم‌! تاپفـورد دانشـکده‌ی 
محـل تحصیلـم بـود و حـالا از مـن   بـود به‌عنـوان 
مـدرس بـه آن‌جـا برگـردم! احسـاس می‌کـردم کـه ایـن شـروع یـک 

 است.

ن!!!
آفری آفرین!!!

اد!
ست
نم ا

منو
م


